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پشت تاریخ

سعید برآبادی: ظهر جمعه، صدای زنگ تلفن، سکوت 
خانــه جلال ســتاری را می  شــکند. به همســرش، خبر 
درگذشــت «داوود رشــیدی» را می  دهم. بغض می کند، 
می  گوید همین الان داشــتیم از او حرف می  زدیم. تماس 
بعدی یك ســاعت ونیم طول می  کشــد تا جلال ستاری 
۸۴ساله با خبر درگذشت یکی از صمیمی ترین دوستانش 
کنار بیاید. تلفن را می  گیرد و چند کلمه ای با اشك و آه و 

حسرت با ما سخن می  گوید.
 حدود ســه ماه پیش، تلفنی با هم درباره بیماری  �

آقای رشــیدی حرف زدیم، گفتید که ایشان جسمی 
قوی و روحی بزرگ دارند، حــالا می  خواهم کمی به 
گذشــته برگردیم؛ همان روزهای ابتدای آشــنایی؛ 

دوستی شما چطور شکل گرفت؟
اولین کتابی را که ترجمه کردم، یک نمایش نامه بود 
به نــام «کاپیتان قره گز» که معنایش می شــود، «کاپیتان 
ســیه چرده»، با کمک داوود رشــیدی ترجمه اش کردم 
و ایشــان آن را در تــالار فرهنگ روی صحنــه برد. من و 
آقای داوود رشــیدی که هم دوره ای بودیم، در سوئیس، 
این نمایش را دیدیم. جوان دانشــجویی آن را نوشته بود 
و آورده بــود روی صحنــه؛ یک اثر درخشــان بود. وقتی 

نمایش را دیدم، واقعا تعجب کــردم از این کار بی نظیر، 
حتی عده ای از فرانســه آمــده بودند ســوئیس که این 

نمایش را ببینند! 
 و چطور شد که این نمایش نامه را با همکاری آقای  �

رشیدی ترجمه کردید؟
 با هم تئاتــر می رفتیم و کلی روی علاقه من به تئاتر 
تأثیر گذاشت. اولین کارمان را با دوستمان، آقای رشیدی 
ترجمه کردیم و این بود که بعد کارهای مختلف ترجمه 

و تألیف یکی یکی پیش آمدند.
 بعد از بازگشت این دوستی ادامه داشت؟ �

من که به آنجا رفتم ۱۹سالم بود و وقتی برگشتم، ۳۱ 
سال داشتم. این مدت زمان، واقعا مرا دگرگون کرد، فراتر 
از اینها، از ژنو به فرانسه رفتن، کار راحتی بود آن زمان. یک 
مسیر یکی، دوساعته بیشــتر نیست و من فراوان به آنجا 
می رفتم. در همین رفت وآمدها با تئاتر آشــنا شــدم و در 
این راه، رشــیدی بود که خیلی به من کمک کرد. خلاصه 
این طور بود که کم کم آدم دیگری شدیم. به کل، آن چیزی 

که بودیم و رفتیم، تغییر کرد. (بغض می  کند).
 با مرگ رشیدی، چه چیزی را از دست دادیم؟ �

بسیاربسیار از خبری که به من دادید، متأسف شدم. 

(برای چند لحظه جز گریه صدایی شــنیده نمی شود). 
ایشــان یك چهره بی نظیر در حوزه تئاتر بودند؛ درست 
است که چهره های بزرگی در کاشت نهال تئاتر معاصر 
ایــران نقش داشــتند، اما جایگاه رشــیدی یك جایگاه 
متفاوت اســت؛ او بود که شیوه فرنگی بازیگری تئاتر را 
به ایران آورد و به رشــد تئاتر کمك بســیار زیادی کرد. 
علاوه براینها، او انســان شــریفی بود؛ مردی متعهد و 
اخلاقی. من سال ها با او دوســت بودم، چه زمانی که 
در خارج از کشــور، باعث آشنایی من با تئاتر شد و چه 
زمانــی که در بســیاری از کارهای او به عنــوان بازیگر، 
شــرکت داشــتم؛ مثل همان نمایش نامه مرید شیطان 
جرج برنارد شــاو. بــه دلیل همین همــکاری، ما کنار 
همدیگــر بــزرگ و با هم جور شــدیم؛ شــبانه روز را با 
همدیگر می  گذراندیم و حالا او دیگر در بین ما نیست.. 
(صــدای گریه)... جز ســکوت چه می  تــوان کرد؟ جز 

اظهار تأسف... (تلفن قطع می  شود).

جلال ستاری، خاطره ها و یادی از داوود رشیدی: 
با هم تغییر  کردیم

گزارش فردا

قصــه تلخ واژگونــی اتوبوس ســربازان در جاده 
نی ریــز به یک پایان خوش رســید. پایان خوشــی که 
«وحیــد حلاج» بــا اهدای دو کلیه و کبدش به ســه 
بیمار نیازمند جان دوباره بخشــید. ابتــلا به مننژیت 
ســبب شــد که نتواند تمام اعضا را ببخشــد. وحید 
یکــی از ۵۲ ســربازی بود که در بامــداد خونین دوم 
تیرماه پس از واژگونی اتوبوس شــان به شیراز منتقل 
و در بیمارســتان شــهید رجایی بســتری شــد. دکتر 
«حســینعلی خلیلی»، اســتادیار گروه جراحی مغز و 
اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شــیراز که مسئولیت 
تیم پزشکی وحید را بر عهده داشت، درباره وضعیت 
او گفت که وحید هنگام اعزام به بیمارســتان ضریب 
هوشــی بسیار پایینی داشــت. او ادامه داد: «با توجه 
به ســاب دورال وســیع در نیمکره چپ، شکســتگی 
وسیع قاعده جمجمه و خونریزی های متعدد مغزی، 
بی درنــگ اتاق عمــل بــرای او حاضر شــد و عمل 

جراحی شــد». بااین حال بهبود حاصل نشــد. پس از 
عمل جراحی وحیــد دچار عفونــت مننژیت مغزی 
می شــود و درمان به دلیل مقاومت شــدید میکروبی 
و آســیب مغزی وسیع بی تأثیر اســت تا اینکه بامداد 
دوم شــهریور پزشــکان مرگ مغزی وحیــد را که در 
آی ســی یو بستری بود، اعلام می کنند. از اینجا به بعد 
را «رحیــم حلاج»، برادر وحید برای «شــرق» تعریف 
می کند: «پــس از اینکه تأیید شــد برادرمان به مرگ 
مغزی دچار شده اســت، به ما گفتند که می توانیم با 
اهدای اعضای برادرمان زندگــی چند نفر دیگر را به 
آنها برگردانیم». مادر و بــرادر بزرگ وحید در جریان 
قرار می گیرند. آنها در ابتدا راضی نیســتند؛ اما پس از 
بیمارستان  صحبت های هماهنگ کننده اهدای عضو 
و دیگر اعضــای خانواده به این نتیجه می رســند که 
انجام این کار خیر بهترین راه اســت. رحیم حلاج در 
این زمینه می گوید: «برادرم از علاقه مندان به حضرت 

اباعبداالله (ع) بود. راه امام حســین (ع) جز ایثارگری 
نبود و بــا این کار برادرمان هم در همان راه ایثار قدم 
گذاشــت. امروز سه خانواده خوشحال هستند و برای 
برادرم فاتحه می خوانند. مطمئنم این خواســته خود 
برادرم هم بود». از او می پرسم آیا وحید کارت اهدای 
عضو داشــت و او پاســخ منفی می دهد؛ ولی معتقد 
است برادرشان حتما به این کار راضی بوده است. او 
البته تأکیــد می کند برای این کار «هیچ اجباری وجود 
نداشته است». با این حال اهدای عضو او با مشکلاتی 
نیز همــراه بود. وحید بــه  خاطر مننژیــت باید ابتدا 
آزمایش می شــد که می تواند اعضایش را اهدا کند یا 
نه؟ پس از آن نیز به دلیل شــرایط خاصی که وحید در 
این دو ماه داشته است، تنها دو کلیه و کبدش امکان 
اهدا پیدا می کند. حالا کبد سرباز وحید حلاج در بدن 
یک بیمار مرد ۳۹ساله و کلیه های او هم به دو بیمار 

خانم و آقای ۴۸ و ۴۷ساله اهدا شده است.

کلیه ها و کبد آخرین سرباز زندگى بخشید

قصه هایی برای کشورداری
پوریا عالمی: بابای ســوفیا دیروز زنگ زد و گفت:  �

میدون دوم، مطمئن هســتم که هنوز کار پیدا نکردی، 
اما دیگــر غصه نخور. من یک کار خوب برات ســراغ 
دارم. بگو ببینــم بلدی قصه تعریف کنی یا نه؟ گفتم 
چطور؟ گفــت رئیس مجلس گفتــه: «با قصه گویی 
نمی شــود کشــور را اداره کرد». تو هم که فقط بلدی 
مثل آقای احمدی  نژاد قصه ببافی. پس بیا برو کشــور 

را اداره کن.
قصه اول: خب مردم عزیزم. یکی بود، یکی نبود. یکی 
بود که ســیرمونی نداشــت. غذای مردم رو می خورد. 
پول مردم رو می خــورد. زمین مردم رو می خورد. دکل 
نفت مردم رو می خورد. اسکله مردم رو می خورد. پول 
بیمه مردم رو می خورد. خلاصه همه چیزرو می خورد. 
تا اینکه این قدر خورد و خورد و خورد - که شــاید فکر 
کنید آخــرش ترکید- اما نه، این قدر خــورد که مردم 

تموم شدند.
قصه دوم: یه قصه براتون بگم حال کنید. یه روز یکی 
بود که داشت ســازندگی می کرد. اون وسط چند نفر 
داشتند ساخت وپاخت می کردند، چند نفر هم داشتند 
خودشون رو می ساختند، منتها مردم بودند که داشتند 

با شرایط می ساختند. 
قصه ســوم: یه آقاهه بــود کــه روز اول اومد گفت 
سانســوررو برمــی داره. هفتــه پیش گفــت خودش 
سانســور که هیچی نه می ذاره فیلم پخش بشــه نه 

کنسرت برگزار بشه. این آقاهه الان وزیره. 
قصه چهارم: یکی بود، یکی نبــود. اون یکی که نبود، 

رفته بود واسه اون یکی که بود، سند بیاره.
وصیت: ســوفیا... با این هایی که تعریف کردم، بابات 
گفت من حتی نمی توانم یخچال خانه تو را اداره کنم، 

چه برسد به کشور. حالا چه کنم؟ کی را اداره کنم؟
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کارتون خواب

فرهنگــی-  � دوماهنامــه 
هنــری «روزنــه فرهنگــی» 
به بازار عرضه شــده اســت. 
پرونده«چه کســانی صنعت 
نشر را بلعیدند؟»  گفت وگو با 
وضعیت  به  نگاهی  آموزگار، 

ناشران روسیه و ... را شامل مي شود.  در بخش اندیشه، 
به ســراغ فکوهی رفته، نامقدمه ای که بهمن فرسی 
بر کتاب «از ســینما تک پاریس تا کانون فیلم تهران» 
نوشــته یادواره ای برای کیارســتمی اســت. داریوش 

معمار مدیرمسئول و حسین فاضلي سردبیر است. 

پیشخوان

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 مهدى عزیزى


